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 چکیده 

. اسـت انـسان کامـل     ملاصدرا دربـارة     ابن عربی و   نظریاتشرحی بر چند نکته از      نوشتار حاضر بررسی و     
اهمیت انسان کامل تنها یک رویکرد صرف نیست، بلکه رویکردهاي مختلفی از جمله فلسفی، معرفتی، اجتمـاعی و          

   .ن استاز این روي بحث انسان کامل همچون منشوري است که داراي تجلیات گوناگو. شود فردي را نیز شامل می
را علـت  » انـسان کامـل   «ابن عربـی .  میان ابن عربی بیش از دیگران به این مهم عنایت ورزیده است           این در

همچـون اصـالت    ، فلـسفی -مبـانی حکمـی  با ارائۀ از طرفی هم ملاصدرا     . داند  پیدایش خلقت و عامل تداوم آن می      
 در نظـر وي . اي دیگـر ببـرد   اي به مرحلـه  حلهوجود، حرکت جوهري توانسته مسئلۀ انسان کامل و نفس او را از مر       

یکی حرکت صعودي به سوي حق براي تکمیـل ذات خـود و دیگـري نزولـی               . انسان کامل داراي دو حرکت است     
در حرکت اول غایت سالک راه کمال، مقام فنا و محو است و ممکـن اسـت بـه بقـاء و     . براي تکمیل نفوس خلایق 

کنـد   اما در حرکت دوم بعد از محو رجوع به خود می       .  خلق محجوب باشد    و از  حو بازنگردد و در ذات مستغرق     ص
   .رساند اش وسعت خلق و حق را به هم می نماید و سینه و در عین جمع به تفصیل نظر می

   ، ملاصدراابن عربی ولایت،حقیقت محمدیه، انسان کامل،  :کلید واژگان
   مقدمه

 پس معرفـت نفـس     ، این نفس است    و غایی  د علت فاعلی   و خداون   نفس اوست  ،برپا دارنده و حافظ انسان    
مـن عـرف   «.  صفات و افعال حق رسـید ،توان به ذات  بوسیلۀ این معرفت می   نردبان وصول به تمامی معارف بوده و        

 رو علم ما به نفسمان عین علم  و از این)»ص«نبی اکـرم  .(هرکس خود را شناخت خداي خویش را شناخته است( .»نفسه فقد عرف ربه 
  .مان خواهد بود ما به مبدأ نفس

تگان را بـه پـاي آن بـه سـجده        این نفس شایستۀ خلافت الهی است و بموجب همین شرافت بود که خداوند فرش ـ             
پس نفس بعـدي الهـی در   . گردد  صفات الهی در عالم خلق متجلی می        و بموجب این نفس است که اسماء و        ،افکند

 کامـل ایـن بعـد الهـی در عـالم      شود و مصداق ایت منتهی به خدا می شرافت در نه  عالم خلق است که بموجب این     
   . انسان کامل است،خلق
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   کتاب مبین و لوح محفوظ است،انسان کامل. 1

ن و لوح محفوظ    کتاب مبی  ،انسان کامل . مغز معانی قرآنی است    کتاب حکمت الهی و جوهر و        ،نامه انسانی 
 نـوري   ،انسان کامل . کان و اشاره حسی است    ون از دایرة زمان و م      وجودي قائم بخود و بیر     ،او بحسب ذاتش  . است

از انوار معنوي و رازي از اسرار هستی و صورتی از صورتهاي گوناگون قدرت حق و نشانی از نشانه هاي حکمـت        
  ) .405 -401 ص ،4 ج ، تفسیر القرآن الکریم،ملاصدرا( .ست او و چشم بیناي پروردگار استاو و کلمه اي از علم و خوا

او تجلـی صـفات و مفـصل اسـماء و     .  انسان کامل حامل امانت و عهد الهی در مرآت حـق اسـت  در نظر ابن عربی 
 کتاب الاسري الـی  ،ابن عربی( . و حیات ساري در جهان استانسان کامل سرّ. موضع نظر حق به خلق و عرش و کبریاست   

  ).69 و 68 ص ،مقام الاسري
 ،ابـن عربـی  ( .داوند در وي تجلیّ کلی کرده اسـت   ی جمیع اسماء الهی است زیرا که خ       او در رأس اسماء الهی و بعبارت      

  ).100 ص ،66 ف ،73 باب ،13 ج ،الفتوحات المکیه

انسان کامل تمامی صفات حسنه را داراست کـه همـه ناشـی از ذات           بر این است که      از لحاظ صفات  ولی ملاصدرا   
لش همانند افعال خداست و مانند افعال الهی همۀ کائنـات را در بـر            انسان کامل افعا    نیز حسب افعال ه  ب. الهی است 

  .گرفته و بر تمامی زمان و مکان و مواد و حرکات مادیات و ابداعیات و مجردات نیز اثر دارد
قی و احکام یقینی افعال انسانی برخی شبیه به ابداعیات است که به آلت و حرکت نیاز ندارد مانند ادراك معانی حقی            

 مستفاد شده ، فرشتگان و دیگر مسائل ضروري که این امور پس از تکرار مشاهدات و ادراکات عقل        ،ان به خدا  و ایم 
  .شود و بدون نیاز به فکر کردن حاضر میتا اینکه گنجینه هاي درونی نفس و معقولات عقل براي ا

تجـسم صـور در خیـال خـود و یـا       مانند حال انسان در هنگام  ،عال انسانی به اختراع شباهت دارد     برخی دیگر از اف   
 صـورت دادن بـه اجـزاء و    ، جذب غـذا ،شود مثل حفظ مزاج فعلهاي طبیعی بدن که بدون فکر و اندیشه حاصل می   

  .شود امثال اینها که همه به امر الهی واقع می
رت و حرکـت صـو  مانند افعـال ظـاهري کـه بـا قـصد و اراده              . برخی دیگر از افعال انسانی شباهت به تکوین دارد        

  . نوشتن و دیگر افعال بدنی و نفسانی،گیرد مانند خوردن می
اسـت و فرمـان او در   » عـالم کبیـر  « همانند حکمرانی خدا بر      ،»عالم صغیر « یعنی   ،ارتباط انسان کامل با بدن خویش     

  ).405-401 ص ،تفسیر القرآن الکریم(. رمان حقتعالی بر کشور کبیر استکشور بدن همانند ف

ا در بنابرین اگر خداوند اراده کند کـه فقـر ر  .  افتقار عبد است ،وجه تمایز عبد از رب در این رابطه        نظر ابن عربی  ه  ب
در اینصورت اسـت کـه عبـد نیـز اگـر      . شود ز مزین به صفات و اسماء الهی می او نی،همه جهات از عبد زایل نماید   

ر ر بهشت هرچه اراده کند براي او حاض ـخواهد شد و بهمین سبب است که انسان د     » فیکون«بلافاصله  » کن«بگوید  
  ).31 ،فصلت... (براي شماست) بهشت( در و هرچه دلهایتان بخواهد... ( .»...و لکم فیها ما تشتهی انفسکم... «. شود می

تفضّل نموده اسـت بـا اراده خـود       ولی چون خداوند به او       ،و طلب عبد حکایتگر فقر ذاتی اوست      البته همین اشتها    
اگـر خداونـد طلـب بـر     . این طلب در خداوند بمعنایی دیگـر اسـت  . ور را حاضر کند و رفع طلب نماید   تواند ام  می
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 بلکه حاکی از امکان ذاتی عالم است که اقتضاي طلب دارد و خداونـد بـه             ، این حاکی از فقر او نیست      ،چیزي نمود 
   ).59 و58 ص ،11-10ف  ،72 باب ،11 ج ، الفتوحات المکیه( .نماید  وجود رفع طلب آنها را میافاضه

 آخـرت و عـالم   ، عوالم نیز بحسب اینها دنیـا    ،است» عقل«و  » نفس «،»حس«با توجه به اینکه انسان داراي سه نشأه         
 ،تفسیر القرآن الکـریم ( .گردد خل در یکی از این عوالم میانسان نیز بحسب چیرگی و غلبۀ هر نشأه بر او دا       . ربوبیت است 

   ).405-401 ص ،4ج 
انسان آخرین مولدّات و نظیر عقل است و بـا آن  . حکم انسان در زمین همانند عقل در سماء است         ابن عربی  از نظر 

اول مـا خلـق   «: ده استدر روایت نبوي نیز آم    . به همانند یک دایره مرتبط است که اول دایره وجود عقل اول است            
  ) . عقل است،اولین مخلوق حق( »االله العقل

شود و  ت و بموجب اوست که دایره کامل می    اس  آدمی انتهاي این دایره خلقت جنس    .  است و این عقل اولین اجناس    
در بـین طـرفین ایـن    . شـود  که آخر دایره به اول آن منتهی مـی  همانطور  ،گردد ز این طریق انسان به عقل متصل می       ا

 همانند نقطه هاي محـیط  ،ستند سایر اجناس عالم ه، یعنی بین عقل اول و انسان،دایره سایر ما خلق االله وجود دارند 
   ).252 و 251 ص ،374 و 373 ف ،7 باب ،2 ج ،الفتوحات المکیه( .کز خود که همه حالت تساوي دارنددایره نسبت به مر

مطـرح اسـت و در عـالم نفـسانی      با توجه به اینکه حقایق اشیاء در عالم عقلی ثابت بوده و تحت عنوان قلـم الهـی  
اسـت و همـه در کتـاب علـم     » محو و اثبات«و در الواح قدري منسوب به       » ام الکتاب «و  » لوح محفوظ «مسماي به   

گذارد  کند و سپس به اجرا می قشۀ خانه را در ذهن خود ترسیم می       همانند مهندسی که ابتدا ن    . رحمانی مکتوب است  
 - 349 ص،لـشواهد الربوبیـۀ   ا،ملاصـدرا ( .گذارد خداوند نیز صورت عالم نزدش حاضر بوده و سپس آن را به اجرا و خلق می            

352.(   
 بعـد عـالم   ،اسـت » قلم الهی« یعنی  ،عالم ارواح نوري که از جمله آنها عقل اول        : مراتب این عالم بترتیب عبارتند از     

  ) .443 ص ،9 فصل ،371 باب ،)قطع رحلی (3 ج ، الفتوحات المکیه( . و بعد عالم اجسام،»لوح محفوظ « یعنی،نفوس
دهد و بـه او   ه اي از نوع بشر در دنیا قرار می خدا خلیف، امر خدا و فعالیت ملائک و اکمال آن پس از خلقت عالم به    

  .نماید تا بتواند رابط و واسط بین او با خلق باشد  تخیلی و عقلی عطا می،قوا و مشاعر و آلات حسی
الم منظور در نسخۀ الهی و عالم موجود هم مطابق ع.  مطابق عالم موجود است،شود آنچه در عقل انسانی حاصل می 

ادراك . لوح عقلی یعنی همان قلوب ملائک مقرب است و این عالم نیز مسبوق به وجود آن در لـوح قـدري اسـت                  
حـال  . انسان در هر مرتبه اي از صورتهاي عالم بموجب اتحاد با آن مرتبه و تحقق وجود آن مرتبه نزد انسان اسـت            

 بعـد نفـسی   ،از اینرو وجود نیز در مرتبۀ اول عقلی.  بعضی عقلی است بعضی مثالی و،بعضی از این وجودات حسی  
انسان اگر به حد بـالا و  .  گاهی نفسی و گاهی عقلی است،نفس نیز بتبع آن گاهی حسی. و بعد حسی و مادي است   

د او حاضر همین سبب کل عالم نز گردد و ب   ربانی و شاهد قلم و لوح الهی می        مطّلع بر قضا و قدر       ،مقام ربانی برسد  
   ).352 - 349 ص ،الشواهد الربوبیۀ( . کامل مصداق واقعی این مورد استانسان. گردد می

حـسب اخـتلاف اسـتعداد آن    ه بانسان کامل آیینه تمام نماي حق بوده و ظهور حق در این آیینه  از دیدگاه ابن عربی 
پـس هـر   . ب استعداد آن نفوس اسـت  بر حس،تجلی حق در نفوس کامل انسانی در دنیا و آخرت      . گردد مختلف می 
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 ،یابد در نتیجه عارف اکمـل موجـودات عـالم اسـت     حسب معرفت و علم و اقتضاي خود مینفس کاملی حق را بر    
  ).72 ص ، رسالۀ حقیقۀ الحقائق، رسائل،ابن عربی( .شناسد با جمیع صفات و کمالات میزیرا خداوند را 

 اختصاص الهـی بـوده و اکتـسابی نیـست و آن را بـه هـر کـس           بهمین علت است که مقام نبوت و رسالت اگر چه         
  ) .160 ص ، فص داوودي، فصوص الحکم،ابن عربی( .فراد هم زمینۀ تحقق این مهم است ولی استعداد و ظرفیت ا،دهند نمی

 شـدیدتر  ،بوده و از نظر کمالات قوایش یت تامه اش اشرف جواهر نفوس آدمیبحسب هو ) ص(جوهر شخصی نبی  
  .ر از همه و از نظر جوهر و ذات و هویت قویترین نفوس استو نورانیت

لـی مـع االله وقـت    «: فرمـوده انـد  ) ص(همانطور کـه ایـشان  . در نهایت مرتبۀ هر نفس و عقلی است       ) ص(نفس نبی 
  ). نداردمن اوقاتی را با خدا دارم که ظرفیت آن اوقات را هیچ ملک مقرّب یا نبی مرسلی(.»نی فیه ملک مقربّ ولا نبی مرسللایسع

قـل  «.  این امر از لحاظ وجود طبیعی بشري آن است،در ماهیت انسانی شبیه سایر انسانهاست  ) ص(پس اگر چه نبی   
 ولی ).110،الکهف... (شود به من وحی می) متیازم این است کها(بگو من فقط بشري مثل شما هستم     ) اي پیامبر ( »...نّما انا بشر مثلکم یوحی الی     ا

  ) . 247 و 246 ص ،8 ج ، الاسفار،ملاصدرا( .صل به لوح محفوظ و قلم الهی استاسطۀ فیض و مت و،از بعد روحانی
زیرا که رب جز به مربـوب ظـاهر    ،اکمل نوع انسانی و اول دلیل بر رب خود است  ) ص( محمد عقیدة ابن عربی  ه  ب

 بـه دلیـل   ،شـود  ن کامل ظاهر می به وجود این انسا   گردد و جمیع کمالات او     شود و جز به مظهر خود مبین نمی        نمی
 فـص  ،،فـصوص الحکـم   (. ول دلیل بر اسم اعظم الهـی اسـت         جوامع کلم و امهات حقایق الهیه بوده و ا         ،اینکه انسان کامل  

   ).214 ص ،محمدي
منظور از انسان کامل و حقیقت محمدي در نظر ابن عربی و ملاصدرا آن حقیقتـی اسـت کـه تحمـل بـار امانـت و                  

ایـن انـسان کامـل در    . ود و تبلور آن از قبل از خلقت هر چیزي و هنگام ظهور عقل اول بوده است      خلافت الهی نم  
بوده و پـس  ) ص(و غایت و کاملترین آن در خاتم  ) ع( کند که شروع آن در آدم      هر نبی یا ولیی به نحوي ظهور می       

  .از ایشان نیز در اولیاي الهی ظهور دارد
 افضل است زیرا آنها مصداق جمال الهی بوده و انـسان کامـل مـصداق جمـال و           انسان کامل از تمامی مجردات نیز     

هـا خـشم و   زیـرا آن . بهمین دلیل بود که ملائک نتوانستند بار امانت الهی را بـه دوش کـشند     . جلال الهی هر دوست   
هـر دو دسـته از   فهمیدند بنابرین انسان را خونریز خواندند ولی این انسان بود که حامل  غضب و جلال الهی را نمی   

  .صفات جمال و جلال گردید و لیاقت خلافت یافت
   تجلی صورت رحمان بر مخلوقات،انسان کامل. 2

 انسان کامل خلیفه خـدا در زمـین و بعـد عـالم علـوي      ، خداوند غایت اکوان را ایجاد نمود    ،با وجود انسان  
 آدم مـن ربـه   فتلقیّ«. ر ملائک برتري داد زیرا خداوند او را با دست خویش خلق نمود و بر اسماء آگاهی و ب              . است

و «: ت و نیز خداوند فرموده اس).37،البقره...( پس خدا توبه او را پذیرفت،آدم از پروردگارش کلمه اي چند فراگرفت    ( »...کلمات فتاب علیه  
   ).31،البقره... (دم آموخترا همگی به آ) علم اسرار آفرینش و نامگذاري موجودات(سپس علم اسماء ( .»...علم آدم الاسماء کلها

 غایت و مقصود خلقت این عالم بوده و بحق خلیفۀ خدا و محل ظهور اسماء الهـی و   ،انسان کامل  در نظر ابن عربی   
 ، نبات و حیوان است و انـسان بـرغم جـرم نـاچیزش    ، جماد، طبیعت، جسم، روح، فلک،جامع حقایق عالم از ملک   
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 ،2 ج ،الفتوحـات المکیـه  ( .م گردیده است همین نکته موجب تفضّل او بر کل عالاختصاص به علم اسماء الهی پیدا کرده و 
  ) .253 و252 ص ،376 ف ،7باب 

او بینه حق و بـر  . انسان کامل عادلترین شاهد بر ربوبیت و اسرار الهی و محکمترین دلیل بر صفات رب جلیل است  
را بر صورت رحمـت    ) ع(خداوند آدم (.»م علی صورة الرحمن    االله خلق آد   ان«: فرمایند یم) ص(نبی اکرم . صورت رحمان است  

 بهمین دلیل ارتباط او با حق بطور ظاهر و باطن است که شاهد بر ذات و صفات و افعال خـدا و مجهـز        ).خویش آفرید 
  ) .190 ص ،1 ج ،تفسیر القرآن الکریم( . خلق و امر اوست، صنع،ات الهیتبه کیفی

البتـه ایـن   . کنـد  د به هر عبدي که بخواهد افاضه مـی   صفتی الهی است که خداون     خلافت و ولایت   از نظر ابن عربی   
ولایت چون صفتی عام است بر جمیع موجودات تعلق دارد ولی خداوند بعضی از این صـفات از جملـه ولایـت را       

ا کنـد و اینه ـ  ؤمنین خاص و بندگان صـالح اعطـا مـی    صرفاً مخصوص خود نگه داشته است و به بعضی بندگان و م           
  ) .247 و 246 ص ،152باب ) قطع رحلی(2 ج ،الفتوحات المکیه( .نمایند  ولایت تامه الهی عمل میتحت

انسان با دو دست خدا یعنی صفات جمالیه و جلالیه او آفریده شده است و این امـر بیـانگر جامعیـت او در حمـل                   
  ) .55 و 54 ص ، فص آدمی،فصوص الحکم( .لم است و بهمین جهت خلیفه خداستحقایق عا

انسان کامل بدلیل اینکه خلیفۀ الهی است به صورت رحمان خلق شده است و بینه اي از طرف پروردگـار و جـامع                
 ج ،الاسـفار ( .صریف با ارادة او نهاده شده استعوالم خلق و امر بوده و ابداع و انشاء و تکوین و تخلیق و تحریک و ت       

  ) .7 ص ، 7
. بینـد  بینـد و دیگـر حـق را نمـی      خود را حق مـی ،ی ذاتی حق در وي محقق شود     کسی که تجل   از دیدگاه ابن عربی   

 بنده تمـام  ،پس اگر تجلیّ ذاتی رخ داد. بیند نگرد و دیگر خود را نمی   سی که تصویر خویش را در آیینه می       همانند ک 
در حق مطالعـۀ   است و شود و در اینصورت حق آیینۀ انسان کامل  حق می،دهد و دیگر خود    قیودش را از دست می    

البته ایـن مقـام   . کند و انسان کامل نیز آیینۀ حق است تا حق در وي مشاهدة کمالات خویش نماید              ذات خویش می  
 و 61 ص ، فـص شـیئی  ،فـصوص الحکـم  ( .به آن نرسیده است) ص(ولیاي الهیوالایی است که کسی جز خاتم رسل و خاتم ا       

62. (  
 وقتی خداوند او را مخاطب ،خلق شده و مجموع حقایق عالم است چون انسان کامل بر صورت حق        ،بر این اساس  

  ) .460 و 459 ص،398 ف ،73 باب ،12 ج ،الفتوحات المکیه( .ستند کل عالم و کل اسماء مخاطب او ه،قرار دهد
 ،ودنمایـد و بـا کوشـش معنـوي خ ـ     انسان کامل موجودي است که علوم و معارف را از نزد حکیم علیم دریافت می  

گردد و جـوهر ذات او از حـداقل بـالقوه بـه      که مستمع کلام حقیقی شد متکلم می  شنود و بعد از این      را می  کلام حق 
د علـوم تفـصیلی بـر نفـس او حاضـر      گردد که هر وقـت اراده کن ـ     رسد و صاحب شأنی می     عقل بالفعل و بسیط می    

م او چیزي جز تصویر حقایق غیبـی  شود و در کلا بنابرین ناطق به علوم حقه و متکلم به معارف حقیقی می          . شود می
 ،7 ج ،الاسفار( .بر صحیفۀ نفس و لوح و خیال نیستمجمل بصورت علوم تفصیلی انسانی و ظاهر کردن ضمایر مکون        

   ).391 و 390 ص ،4 ج ،؛ و تفسیر القرآن الکریم7ص 
ر اسم االله و مثال نـور     مظه ، و هویت نفسی انسان کامل     ، مظهر هویت غیبی لاهوتی است     ،هویت روحی انسان کامل   

  .است که در آسمان و زمین جاري و روان است
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 هر چه در کشور انسانی ).35 ،النور...(خداوند نور آسمانها و زمین است( »...االله نور السماوات و الارض «براساس آیۀ کریمه نور 
  . وجود و ظهور آن به نور هویت الهی است،یافت شود

مفـاتح  و عنـده  «.  زیرا که خزائن جهـان نـزد حـق اسـت    ،مظهر گنجینه جهان است انسان کامل کلید معرفت حق و       
 و کلید ایـن خـزائن نـزد انـسان     ).59 ،الانعام...(جز او کسی از غیب آگاهی ندارد    . و کلیدهاي غیب نزد اوست    ( »...الغیب لایعلمها الا هو   

 در آسمان ، راه راست و مسیر الهی).21 ،الـذاریات .(بینید  آیا نمی،انو نیز در وجود خودت(.»و فی انفسکم افلا تبصرون« است   کامل
 بلکه در ذات و گوهر وجود سالک است زیـرا کـه آن سـالک قلـم      ،و زمین و کوه و دشت و خشکی و دریا نیست          

حقتعالی است و قرآن روشن و ریسمان محکم اتصال به راه انسان کامل است و اخلاق انسان کامل خود قرآن بوده                  
  .او قرآن و کتاب مبین و بیان کنندة حقایق است. ی یکجا در وجود او جمع شده استو اسماء اله

 راه راسـت را  ، از ایـن دو  دوزخ و بلاهاي آن نهفته است و اوسـت کـه    ، بهشت و لذتهاي آن    ،در وجود انسان کامل   
انی اعلم غیب السماوات و الارض ... « مرحوم ملاصدرا در ذیل تفسیر آیه ).405-401 ص   ،4 ج   ،تفسیر القرآن الکریم  ( .رود می
. داشتید آگاهم کنید یا پنهان می  و بر آنچه آشکار می،دانم که من نهان آسمانها و زمین را می) آیا به شما نگفتم  (»اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون      و  

اکوان و ثمـرة درخـت   غایت وجود .  حقیقت انسان کامل است   ،منظور از غیب آسمانها و زمین     : فرماید  می ).33 ،البقره(
  .افلاك و برگزیدة عالم همین انسان کامل است

اگر به صورتهاي عالم که از اعلی به اسفل آمده تا هیولاي اولی و همینطور از اسفل به اعلی تا محـل هبـوط انـسان         
  . در همۀ این مراتب شاهد انسان کامل هستیم،توجه کنیم

پس باید این انـسان کـاملی کـه         .  مقدسه و ملائک مهیمن است     انسان کامل اقرب موجودات به حق نسبت به عقول        
مروري بر سایر درجات داشته باشد و این مـرور          , شود اتب شروع و به اعلی منازل ختم می       وجودش از پایینترین مر   

 ـ , جز با وصول به غایات این مراتب نیست از اینرو علم به غیب و نهان و باطن جهان را بدنبال دارد                     سانبنـابرین ان
  ) .366 و 365ص , 2ج , تفسیر القرآن الکریم( .کامل غایت آسمان و زمین است

 هر مـؤثِِري در ایـن   ،این انسان کامل در عالم امام است     . انسان کامل است  , مقصود از ایجاد عالم    عقیدة ابن عربی  ه  ب
بـا  . البته این نکـاح معنـوي اسـت   . ندنام» مولد«یا » ابن«و نتیجه ازدواج این دو را » ام«و هر مؤثَري را    » اب«عالم را   

, ادنمع ـ, این وصف ارواح همگی آباء و طبیعت ام است زیرا محل تغییر و حدوث اسـت و مولـّدات و ابنـاء اینهـا                    
  ) .309ص , 478ف , 11باب , 2ج , الفتوحات المکیه( .جن و انس است, حیوان, نبات

ارواح و اولـین امهـات   , اولین آباء علوي. ثَر است برتر استگفتنی است که رتبۀ اب چون مؤثِِّر است بر ام چون مؤ          
  .عین اشیاء ممکن است, قصد یا امر و اولین این وجود, سفلی همین اشیاء معدوم ممکن و اولین نکاح

 در بین اولین آباء نیز اول از همۀ آنهـا کـه مـؤثر در        . دارد ر تمام اشیاء ساري و نتیجه دائمی      این نکاح بین اب و ام د      
 و بوده که جمیع اسماء الهی در آن جمع است و این همان عقل اول و قلم اعلاي الهی است  » اسم اعظم «عالم است   

  ) .313-311ص , 481ف , همان( .مؤثر از ناحیه حق در خلق است
 انسان کامل وجودي ممتد از خدا تا پایینترین موجودات است که ایـن مقـام افاضـات     , در نظر ابن عربی و ملاصدرا     

صـورت  , خزینه و معـدن حکمـت الهـی   , غایت عالم, این وجود قدسی. رساند هی را در هر مرتبه اي به ظهور می        ال
  .نماي حق است رحمانی و آیینۀ جمال
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  لزوم شناخت انسان کامل. 3
بر هر انسانی لازم است راز انسان کامل را دریافت و گنجینۀ آن را بگشاید و او را بـشناسد و ایـن مطلـب                   

ه باشـد بـر زمـان جـاهلی     هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخت«رورت شناخت پیامبر و امام است که      همان ض 
 زیرا حیات و زندگی انسان در جهان جاوید منـوط بـه    ).ص, نبی اکرم (من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتۀ جاهلیۀ           (.»مرده است 

 مـن «: بهمین دلیل در آیۀ کریمه آمده است . ل نهفته است  دانشهاي حکمت الهی است و این امر در وجود انسان کام          
   ).80،النساء...( خدا را اطاعت کرده است،کسی که از پیامبر اطاعت کند( .»...یطع الرّسول فقد اطاع االله

خداوند متعال قوام عالم را در انسان کامل جمع نمود و آن را مختصر کتاب خود و جامع قواي عالم قـرار داد و بـه        
 و 400 ص ،4 ج ،تفـسیر القـرآن الکـریم   ( . سایر امور را در او ایجـاد نمـود        روحانیات و  ، مرکبات ، وسائط ،ل خلقت انسان  دنبا
401.(  

همانطور کـه پادشـاهان   .  همانند نسبت نگین با انگشتري است     ،در واقع نسبت انسان کامل با عالم       نظر ابن عربی  ه  ب
 کمـال عـالم و اتمـام و    ،زننـد   با مهر نگین خود بـر آن مـی  ، کنندناگر بخواهند ختم یک نامه کرده و محافظت از آ        

   ).50 ص ، فص آدمی،فصوص الحکم( . عالم نیز بموجب انسان کامل استحفاظت از
 حامل اسماء و صفات اوست در نتیجـه واجـد کمـالات اول و آخـر و      ،انسان کامل بموجب کرامت و موهبت الهی      

الهـی را ملـک خـود دانـسته و غـصب      البته گاهی انسان این صـفات  . ناستظاهر و باطن گردیده و به هر چیزي دا   
. شـود  مـی » جهـول « به صاحب آن بازگردانـد  گردد و چون نفهمیده است که این صفات را باید    می» ظلوم«کند و    می

را بـه اهـل و صـاحب آن بـاز      پس هر کس بخواهد از این دو صفت ظلوم و جهول خلاصی یابد باید امانت الهـی                  
   ).228 و 227 ص ،215 ف ،72 باب ،10 ج ،الفتوحات المکیه( .ندگردا

 صفات و افعال الهی و علم به ، معرفت به انسان کامل مساوي با شناخت ذات،بر اساس نظریۀ ابن عربی و ملاصدرا      
ان عالم صغیر و معرفت به نگین انگشتري عالم است و اگر کسی بدون این معرفت از دنیا برود در حکـم افـراد دور        

  . جاهلیت است
   صورتی از آسمانها و زمین،انسان کامل. 4

و غایـت او  ) ع( آدم،شـروع خلقـت انـسان کامـل و صـورت او     . انسان کامـل مظهـر جمیعـت کـل اسـت          
سـماوات  . در طی این مدت استکمال و تدریج رخ داده تا انسان کامل به مرحله ظهور برسد    . بوده است ) ص(محمد

سپس به آسمان پرداخت و آنها را بصورت هفت آسمان مرتب ( »...لسماء فسوهنَّ سبع سماوات استوي الی اثم... «: سبع در آیۀ کریمه

 حاکی از ساختار همین انسان کامل است و براي باطن و عقل او هفت درجه وجود دارد که عبارتنـد              ).29 ،البقره...(نمود
کم و  ثم یمیـت ،کیف تکفرون باالله و کنتم امواتاً فاحیاکم «:آیۀ کریمه. » خفی و اخفی   ، سرّ ، روح ، عقل ، قلب ،نفس«: از

 سپس شـما را  ،بودید و او شما را زنده کرد) و اجسام بیروحی(در حالیکه شما مردگان ! شوید؟ چگونه به خدا کافر می   (» ثم الیه ترجعون   ،ثم یحییکم 

 نیز اشاره بهمین خلقت تدریجی انسان کامل دارد و ).28 ،البقره.(شوید سپس بسوي او باز گردانده می ،کند یراند و بار دیگر شما را زنده میم
 صورتی بعد از صورت و حیاتی بعد از ممـات و کمـال بعـد از نقـص                ،بیان کنندة خلقت انسان از پایینترین مراتب      

نگونـه کـه    هما(. .»...کما بدأنا اول خلـق نعیـده   «. است تا برسد به خداي سبحان یعنی همان جایی که از اول بوده است             
   ).288 و287 ص ،2 ج ،؛ تفسیر القرآن الکریم)104،الانبیاء...(گردانیم رینش را آغاز کردیم آن را باز میآف
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عالم استحاله و  . عالم اعلی و آن عالم بقا است      . شوند موجودات در چهار عالم خلاصه می      که   ابن عربی معتقد است   
ن عوالم نیـز در  جمیع ای. ناست و عالم نسبت که عالم اعراض است       عالم تعمیر و آن عالم بقا و ف       . آن عالم فنا است   

 یکی موطن عالم اکبر و خارج از انسان است و دیگري موطن عالم اصغر که انسان کامل          ،شود دو موطن خلاصه می   
 اکبـر   رساله عالم،رسائل( .ما و خلاصۀ عالم ممکنات استن با این وصف انسان کامل نسخۀ جامع عالم و جام جهان     . است

   .)174 ص ،و عالم اصغر
   .)130 ص ،4 ج ،تفسیر القرآن الکریم( .ز ازل تا ابد و دنیا و آخرت است انسان کامل علت ایجاد و بقاي عالم ا،با این اوصاف

انسان کامل خلیفۀ خدا در زمین و کلمۀ جامع و نمونۀ مشتمل بر کتب الهی اسـت؛ کتـابی کـه همـۀ آن بـه دسـت                        
انسان کامل روح اعظم و جامع جمیع عالم کبیر است زیرا مبدأ و صورت و غایت کـل و             . سترحمان نوشته شده ا   

  . بذر عقول و نفوس و ثمرة شجرة افلاك و آنچه که بین اینهاست از معقول و محسوس است
این روح انسان کامل و خلیفۀ خدا در آسـمان و زمـین   . روح اعظم از نظر علمی و عینی شامل جمیع ممکنات است 

 قلم حـق اسـت کـه نقـش صـور         ،اشتمال روح اعظم از نظر علمی بر عالم به اینصورت است که روح اعظم             . ستا
 نفس و ، سپس ارقام اسرار را بر لوح قدرها نوشت و سپس بر این لوح،حقایق را بنحو کثرت و تفصیل ترسیم نمود     

  .خیال و سایر مشاعر کلی و مدارك عقلی را نگاشت
 بر جمیع ممکنات به این شکل است که ذات آن صورت کل اسـت همـانطور کـه فاعـل و           اشتمال روح اعظم بعینه   

 همـه چیـز   ،بنابرین چون انسان کامل صورت کـل اسـت  . غایت کل بود و صورت هر چیزي تمامیت آن چیز است     
   .است

الم و اشتمال روح عقلی انسان کامل بر جمیع ممکنات بسبب این است که کتاب مبین مشتمل بـر نمونـه هـاي عـو                  
 دیگـر فرقـی میـان    ،ولی بعد از وصول.  قبل از اینکه به ملأ اعلی و روح اعظم متصل شود،جزئیات و افراد آن است 

   ).303 و 302 و ص 400_ 398 ص ،4 ج ،همان( .لی از جهت شمول بر کل بودن نیستقلم حق و آن روح عق
 ابـن عربـی و ملاصـدرا هـر دو     ،عیت کل اسـت در اینکه انسان کامل صورتی مختصر از آسمانها و زمین و مقام جم  

  .دانند  را کلمه جامع و جام جهان نما می ایشان او،همعقیده اند
   ثمرة خلقت،انسان کامل. 5

  . از عقل شروع کرد و به عاقل ختم نمود،خداوند در تکوین عالم از جمله خلقت انسان
. نماینـد   تحت فرمـان آن عقـل عمـل مـی          ،جسامندعقول دیگر که متقدم بر ا     . بذر عقلا و مبدأ فضلاست    » عقل اول «
 اوراق آن و نفـوس   ، و بـسایط عنـصري     ، و اجرام فلکی رگها و پیهـاي آن عقـل          ، شاخه هاي عقل اول    ،»نفس کلیه «

 مغزهـا و انـوار آن دانـه هـا و روح     ، دانه هاي آن شکوفه ها و عقول مستفاد، شکوفه هاي آن و نفوس آدمی    ،ارضی
یـدبر الامـر مـن الـسماء الـی      «: و این است حکمت آیـۀ کریمـه     . ضوء چراغ آن عقلند   مغز و روغن و     ) ص(محمد  
یـامبران  و حـال آنکـه پ  ( »...کونـوا ربـانیین  ... «: عنی آیـه  و م  ).5 ،السجده... (کند  را از آسمان بسوي زمین تدبیر می       امور این جهان  ( »...الارض

مؤمن آیینه مؤمن (»المؤمن مرآت المؤمن«): ص(ت نبوي و تبیین روا).79 ،آل عمران. (..باشید) و انسانهاي ربانی(پرستندگان خدا ) گویند می

   ).قلب مؤمن ساحت خداي رحمان است(.»قلب المؤمن عرش الرحمن«): ص( و حکمت حدیث نبوي).مؤمن آیینه خداست. (است
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 متوجـه  ، ذاتش بنمایـد  تجلی هرگاه خدا بخواهد نظر به     ،چه چیزي بالاتر از اینکه قلب مؤمن آیینه جمال حق باشد          
أة و انّ الله فی کل یوم و لیلۀ ثلاث م ـ «: همانطور که روایت شریفه نیز حاکی از این مطلب است         . شود قلب مؤمن می  

 و در جـاي دیگـر   ).نمایـد  جـه بـه قلـب مـؤمن مـی      سیـصد و شـصت مرتبـه تو   ،خداوند در هر روز و شـب     (.»ستین نظرة الی قلب المؤمن    
خداوند به قیافه ها و اعمال (» لکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکمان االله لاینظر الی صورکم و اعمالکم و       «: دفرموده ان ) ص(پیامبر

 ،ان اعرفکنت کنزاً مخفیاً فاحببت «:  و نیز در حدیث قدسی است).کند بلکه به نیات و قلوب شما توجه می      ،ظاهري شما توجه ندارد   
   ).را خلق کردم تا منظورم محقق گردد) انسان کامل( پس ، اراده کردم شناخته شوم،دممن گنج پنهانی بو(.»فخلقت الخلق لکی اعرف

خلقـت الجـن و    و مـا    «: گـردد  نتیجه اینکه ثمره خلق و ایجاد که همان معرفت الهی است در عبد مؤمن محقق مـی                
  ).56،الذّاریات) (امل یافته به من نزدیک شوندو از این راه تک. (من جن و انس را نیافریدم جز اینکه عبادتم کنند(.»الانس الا لیعبدون

: دارد همانطور که حـدیث قدسـی نیـز بـه آن اشـاره           ، غایت ایجاد افلاك و عناصر و مرکبات است        ،و انسان عارف  
   ).آفریدم لاك را نمیاگر تو نبودي من اف)) ص(اي محمد (.»لولاك لما خلقت الافلاك«
 آدم همان کتاب جامع الهی بوده که مانند روح در جسد عالم است پس   .کل عالم تفصیل آدم است     نظر ابن عربی  ه  ب

بنابرین اگر به عالم بـدون انـسان   . است» انسان اکبر«انسان روح عالم و عالم جسد انسان است یعنی کل عالم همان   
ح  کمال عالم به انسان است همانطور کـه کمـال جـسد بـه رو           ، مانند توجه به جسدي بدون روح است       ،توجه شود 

 او نمونـه اي  ).255ص , 194ف , 73بـاب  , 12 ج ،الفتوحـات المکیـه  (،وح منفوخ به عالم و مقصود آن است      ر ، پس انسان  ،است
   ).6ص , التجلیات الالهیه, ابن عربی( .کل ممکنات در وجود او نهفته استصغیر از عالم کبیر بوده و نسخه اي از 

سنریهم آیاتنـا فـی   «: ز ناحیۀ آیینه قلب مؤمن با استناد به آیۀ کریمهالبته ادراك ذات حق در ابتدا ممکن نیست مگر ا     
دهیم تا براي آنهـا    در درون جانشان به آنها نشان میبزودي نشانه خود را در اطراف جهان و( »...سهم حتی یتبین لهم انه الحق الآفاق و فی انف   

آیـا  ) نیـز آیـاتی اسـت   (خـود شـما   و در وجـود  (»ی انفسکم افلا تبصرونو ف«: ریمه و نیز آیه ک).53, فصلت... (آشکار شود که او حق است     

:  و آیۀ کریمه).هر کس مرا بنگرد به تحقیق ناظر خدا بوده است(.»من رآنی فقد رأي الحق «): ص( نبی و قول    ).21, الذاریات! (بینید؟ نمی
  و حـدیث شـریف نبـوي   ).80, النـساء ... (اعت کـرده اسـت  خدا را اط, کسی که از پیامبر اطاعت کند ( »...من یطع الرسول فقد اطاع االله     «
و حملهـا  ... «: ریم و باز قول خداونـد ک ـ ).خدا مرا تربیت کرده و چه تربیت نیکویی کرده است       (»ادبنی ربی فاحسن تأدیبی   «): ص(

و در او ( .»...و نفخت فیه من روحی... «: ر و آیۀ کریمۀ دیگ).72, الاحزاب...(را به دوش کشید) امانت الهی(اما انسان آن ... (» ...الانسان 

 .در تأیید مقام والاي انسان کامل اسـت ) ص( همۀ اینها نمونه هایی از اقوال خدا و رسول ).29, الحجر...(از روح خود دمیدم  
  ).387-385ص , 4ج , تفسیر القرآن الکریم(

خواهـد   هر کـس مـی  .  انسان کامل استخشی ازپس انسان کامل در واقع حامل اسرار الهی بوده و کل ماسوي االله ب            
فهمـد    با توجه به خود است کـه مـی  ).197 و 196ص, 5ج , همان(. د باید توجه به نفس خود بنمایدکمالات خود را بفهم   

کتاب جامع و کامل الهی که تمام آیات او در آن جمع شده و حقایق عقول و نفـوس در آن پیچیـده و شـاخه هـاي       
   ).397 و396 ص ،4 ج ،همان(. ماء خداست همین انسان صغیر استوده و در برگیرندة تمام اسمختلف علوم از آن لبریز ب

کـه  (.»قویملقد خلقنا الانسان فی احسن ت«: صورت انسانی دلیل قاطعی بر مدلول و خالق خود است         از نظر ابن عربی   

اقت خلافت الهی را دارد انسان کامل است چـون بـر    تنها موجودي که لی).4 ،التـّین .(ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم  
صورت رحمان بوده و جمیع استعداد کائنات در وي نهفته است و بهترین دلیل بر موجد و خالق عالم بوده و اکمـل   
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 و معـارف   معرفت او موقوف به معرفت کـل عـالم        ،آیات الهی است به حدي که معرفت حق موقوف به معرفت او           
   ).65 و 64 ص ، رساله حقیقۀ الحقائق،رسائل( .ستقدسی و حقایق الهی ا

بوده و بموجب آن بر بزرگترین حقایق عقـل   » ام الکتاب «مین دلیل از جنبۀ روح و عقلش قلم مقدس الهی بنام             ه به
است که تمامی معقولات بنحو تفصیلی تا ابـد در آن  » لوح محفوظ«و از جنبۀ قلب حقیقیش کتاب . کلی احاطه دارد 

 ماده لطیف بخاري بوده و همانند جرم آسمانی که پذیرش انـوار  ،و از جنبۀ نفس حیوانیش  . نقوش است محفوظ و م  
 و 396 ص ،4؛ ج 197 و  196 ص   ،5 ج   ،تفـسیر القـرآن الکـریم     (. فتر جسمانی و کتاب هیولانی اسـت       د ،حسی و روشنایی را دارد    

397.(   
   جامع نشآت ثلاث،انسان کامل. 6

 ،و از لحاظ نفسی. ظ حسی داخل در این عالم ماده و تحت جنس حیوانات است  نفس و روح انسان از لحا     
   ).153 ص ،7 ج ،همان( .بۀ روحی از جملۀ ملکوت اعلی استاز جملۀ ملکوت اوسط بوده و از جن

الفتوحـات  ( . بلکه کل عـالم اسـت  ،از عالم نیستکلمه جامع بوده و جزئی ) نبی(  انسان حقیقی  چون: نظر ابن عربی    هب
  ).300 ص ،360 ف ،10 باب ،2 ج ،لمکیها

 ملکی از ملائک مقرب الهی اسـت و  ،نبی با روح و عقل خود  .  نفسی و حسی است    ،جوهر نبوت مجمع انوار عقلی    
و بحـسب  . به آیینه نفس و ذهن خود فلکی مرفوع از دنائس حیوانی و لوحی محفـوظ از وسـاوس شـیطانی اسـت         

  .حس خود ملکی از سلاطین عظمی است
 از ،بوده و جامع نـشآت ثـلاث بنحـو اکمـل آن اسـت     »  فَلک و ملک،ملکَ«نبی با وحدت شخصی خود گوهر پس  

 از ملکوت اسفل ، از ملکوت اوسط و بواسطۀ طبعش، از ملکوت اعلی و بواسطۀ نفس خود     ،اینرو بواسطۀ روح خود   
اوتیـت جوامـع   «: فرمایند  ایشان میهمانطور که.  تامه اوستبوده و خلیفه خدا و مجمع مظاهر اسماء الهی و کلمات    

   ).345 و 344 ص ، الشواهد الربوبیۀ،ملاصدرا. جوامع کلمات به من عطا شده است(.»لمالک
البتـه ایـن   .  زیرا از لحاظ رتبی جامع جمیع مراتب اسـت ،نبی انسان کامل و اکمل موجودات است       نظر ابن عربی  ه  ب

 ، فص ادریسی،فصوص الحکم( .است که علو بر همگان یافته است  امش نزد خد   بلکه باعتبار منزلت و مق     ، ذاتی او نبوده   ،علو
   ).75ص 

 ماننـد علـم بـه    ، اگر چه جزئی از آنها ممکن است در غیر ایشان نیز یافت شـود             ،سه وجه فوق مخصوص انبیاست    
 بعضی از اهل کهانت و  که» مغیبات« و یا علم به      ،که این امر در اولیا و تابعین ایشان نیز نمودار است          » حقایق عینی «

صاحبان نفوس قوي نیز ممکن است آن را دارا باشند و یا برخـی دیگـر ممکـن اسـت بتواننـد در نفـوس دیگـران                      
   ).345 و 344 ص ،الشواهد الربوبیۀ( .دن و امثال اینها اثر کنندبواسطۀ چشم ز

هر صنفی بعضی را اختیـار نمـود و از   خداوند مخلوقات را در اصناف مختلف ایجاد نمود و در  از دیدگاه ابن عربی 
 یعنی همان مؤمنین را انتخاب کرد و از میان مؤمنین نیز خواصی را که اولیا هستند را   ،میان اختیارشدگان نیز خواص   

برگزید و از بین اولیا نیز خواصی که انبیا هستند واز بین انبیا نیز صاحبان شریعت را تخصیص داد و از بـین ایـشان           
را و از بین ایشان یکی را انتخاب نمود که ایـن فـرد هـم از آنهـا هـست و هـم از آنهـا نیـست کـه او                     نیز رسولان   

   ).301 -299 ص ،263 ف ،73 باب ،12 ج ،الفتوحات المکیه( . و آقاي همه برگزیدگان عالم است سید،)ص(محمد
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ا بـر قـول ایـشان کـه      بن ـ،امـت اسـت  ممد جمیع انبیـا و رسـل از ابتـداي خلقـت انـسان تـا قی        ) ص(روح محمدي 
 ،568 ف ،14 بـاب  ،2 ج ،که نبی بودم؛ همـان ) خلق نشده بود(هنوز آدم بین آب و خاك بود (. کُنت نبیاًّ و آدم بین الماء و الطین   ’:فرمایند می
   ).363ص 

 زیرا که اسم اعظم الهی و تجلیات آن ناشی از مرتبـۀ  ،است) ص(نتیجه اینکه اسم اعظم خدا همان حقیقت محمدي      
. و اوصیاي ایـشان علـیهم الـسلام اسـت    ) ص(احدیت اوست و واحدیت به ذات مرتبۀ انسان کامل و حقیقت نبوي    

ک انـّه علـی کـل شـیء       او لم ی« :با استناد بقول خداوند. بر هر چیزي برهان است) ص(بدون شک ایشان کـف بربـ
.  او مبدأ و غایت و بدایت و در عین نهایـت اسـت  ).53, فصلت.(آیا کافی نیست که پروردگارت به همه چیز شاهد و گواه است           (.»شهید

نبودي افلاك ) منظور (اگر تو(.»لولاك لما خلقت الافلاك«ت است خدا فاعل هر چیزي و انسان کامل عنایت خدا به مخلوقا

   ).48و  47ص , المظاهر الالهیۀ( .ر هر چیزي از ظواهر و بواطن استبرهان ب) ص( از اینرو نفس نبی).کردم را خلق نمی
او کل عالم و مغـز آن اسـت نـه     , در نظر ابن عربی و ملاصدرا انسان کامل در برگیرندة جمیع نشآت و عوالم است              

  .جزئی از عالم
   اولین مخلوق،انسان کامل. 7

ت و ظهـور    , این عقل اول. عقل صاحب قلم الهی است , است» عقل«اولین مخلوق حقتعالی     باعتبـار نورانیـ
و باعتبار غلبه صـفات ملکـی و اخـلاق    » عقل بالفعل «,  باعتبار تجرد ذاتی و حضور آن نزد ذاتش        و» نور«, بذاته اش 

تفـسیر  ( .نامیـده شـده اسـت     » قلم«, وس ناطقه و باعتبار تصویر کردن حقایق بنحو تفصیلی بر الواح نف         » ملک«, حسنی
   ).135 -133 ص ،4ج , القرآن الکریم

روح داراي دو صـفت علمـی و عملـی    . آفرید و آنهـا را عقـل و روح نامیـد   خداوند قلم و لوح را  از نظر ابن عربی 
» هبـاء «نهاد و ایـن  » هباء«د و عقل معلمی مفید براي روح شد سپس جوهري پایینتر از نفس آفرید و نامش را             گردی

مراتبـی  » هباء« و _ موصوف به دو صفت علمی و عملی       _خداوند بین روح    . در برگیرندة جمیع صور طبیعی است     
 ص ،346 -344 ف ،7 بـاب  ،2 ج ،الفتوحـات المکیـه  ( .گیـرد  یاسفل السافلین را در بر مقرار داد که این مراتب از اعلی علیین تا         

236.(   
اولـین موجـودي کـه خداونـد     (.» ثم قال له ادبر فادبر،ل فاقبل فقال له اقب  ،اول ما خلق االله العقل    «: در روایت نبوي آمده است    

است ) ص( و این عقل همان روح نبی).ازگشتبرگرد پس ب) بسوي من( بعد امر شد  ،برو پس رفت  ) به دنیا ( به عقل امر شد      ،خلق کرد عقل بود   
 بعد امر شد برگرد بسوي پروردگارت تـو رحمـت بـراي    ، تو رحمت براي جهانیان هستی،که امر شد به دنیا بازگرد   

و عزتّـی و  «: بعد بـه عقـل فرمـود     . بعد امر شد بسوي من برگرد و در شب معراج بسوي حق رفت            . جهانیان هستی 
 و این امر ).به عزت و جلالم قسم که چیزي دوست داشتنی تر از تو در بین مخلوقات نزد من نیست(»ک الی من ما خلقت خلقاً احب   ،جلالی

 ،بنابرین هرچه در معرفت روح اعظم مطرح اسـت       . و محبوبترین خلایق نزد خدا بودن اوست      ) ص(بیانگر حال نبی  
   ).135 -133 ص ،4 ج ، القرآن الکریمتفسیر( .بوده که متحد با عقل فعال و روح اعظم است) ص(همان حال نبی

ایشان نیز در بازگـشت خـود از   . یعنی انسان کامل بوده است) ص( نفس نبی ، اولین مخلوق حقتعالی   ،با این اوصاف  
 فخلقنـی و خلقـک   ، ان االله تعالی کان االله و لا شیء معه    ،یا علی «: کنند اینگونه حکایت می  ) ع(سفر معراج براي علی   
 قبـل ان یخلـق الـسماوات و    فکنّا امام عرش رب العالمین بسبح االله و نحمده و نهلله و ذلک. هروحین من نور جلال  
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پس ما در پیش عرش .  بعد من و سپس تو را بعنوان دو روح از نور جلالش آفرید،اي علی بدرستی که خداوند تعالی بود و هیچ موجودي با او نبود(.»الارض
   ).60 ص ، المشاعر،ملاصدرا. کردیم و حال اینکه همه اینها قبل از خلقت آسمانها و زمین بود بیح و تحمید و تهلیل می او را تسپروردگار جهانیان بودیم و

همه کس تـا  به تمام معنی سیادت بر کل عالم دارد و حکم او بر همه چیز و             ) ص(حضرت محمد  نظر ابن عربی  ه  ب
 مگر اینکه تحـت شـریعت   ، هیچ امتی نیست).334 و 333 ص ،521 ف ،12 باب ،2 ج ،الفتوحات المکیه( .روز قیامت برتري دارد  

من پیامبر بودم و حال اینکه آدم ( .»یاً و آدم بین الماء و الطّینکنت نب«:  به استناد قول ایشان که فرموده اند،الهی محمدي است

) ع(سایر مردم نیز هست و مـردم از آدم  سید ، پس چون سید انبیا و مرسلین است    ).هنوز آفریده نشده بود   (بین آب و خاك بود      
 و آینده اي را تا خداوند گناهان گذشته( »... ما تقدم من ذنبک و ما تأخّرلیغفر لک االله«: آیۀ کریمه. تا قیامت همه امت او هستند

چون انـسانهاي قبـل و بعـد از     ، نیز اشاره بهمین مطلب دارد).2 ،الفتح) ... (و حقانیت تو را ثابت کند     . (دهند ببخشد  که به تو نسبت می    
و ما تـو را جـز بـراي همـه     ( .»... ما ارسلناك الا کافۀ للناسو«. کند نها کفایت میظهور ایشان همه امت اویند و او بر همۀ ای    

 بنابرین ایشان لایق مرحمت عمومی است چـون خداونـد او را اختـصاص بـه امـت و زمـانی          )28 ،سبأ...(مردم نفرستادیم   
  ).267 و 266 ص ،339 ف ،73 باب ،13 ج ،الفتوحات المکیه( .خاص نکرده است

ایـن مخلـوق   .  عقل اول و حقیقت محمدي است    ،براساس نظر ابن عربی و ملاصدرا اولین مخلوق حق انسان کامل          
امتداد و سـعۀ وجـودي انـسان      . پس از حقتعالی کاملترین موجودات و اولین صادر شده و دومین صادر کننده است             

اولین ظهور آن در قالب انبیا در  . تداي خلقت تا انتهاي آن بوده که در هر نشأه و زمانی بنحوي ظهور دارد              کامل از اب  
  .بوده است) ص(و غایت و کاملترین ظهور آن در شخص نبی اکرم محمد مصطفی ) ع(حضرت آدم

  کیفیت اتصال نفوس به انسان کامل. 8
تواند بـه آن   م کمال دو نیروي علمی و عبادي می قامقام شریفی است که نفس انسانی در م       ) ص(نفس نبوي 

در تأیید این مطلـب احادیـث نبـوي متعـددي     . رسد نیز این مقام به ارث می   ) ص(نایل آید و براي خاصان امت نبی      
خداونـد  (»م الانبیـاء  لیسوا بانبیاء یغـبطه انّ لِلّه عباداً   «).پیامبرانند) علم(علما وارثان   (»العلماء ورثۀ الانبیاء  «: منقول است از جمله   

. علماي امت من مانند انبیاي بنـی اسـرائیل هـستند   (.»علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل «).خورند  را میبندگانی دارد که نبی نیستند ولی انبیا غبطه آنها     
   ).155و 154 ص ،7 ج ،تفسیر القرآن الکریم

حو انعکاس بن) ص( الهی افاضه شده به قلب نبی استعداد قبول معارف  ،متخلق شود ) ص(انسان اگر به اخلاق نبوي      
کسی که از ( .»...ن یطع الرسول فقد اطاع االلهو م« اطاعت از خداست   ،زیرا اطاعت از رسول   . گردد بر قلب او نیز پیدا می     

 )ص( ایشانو متخلق به اخلاق) ص(  ولی کسی که مؤدب به آداب نبی  ).80 ،النساء... (پیامبر اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است       
 عمل به تکالیف نماید و یـا اینکـه از   ،شود ولو اینکه بنحو ظاهر و بدون بصیرت       دیگر بوسیله او هدایت نمی     ،نشود

   ).177 ص ،7 ج ،تفسیر القرآن الکریم( .اشدمنکرین و جاحدین ب
 ،لـق بـه روح  به این دلیل برانگیخته شد که شامل خلقهاي عالی و شریف و خصوصیات سه گانه متع      ) ص(نبی اکرم 

 بنحـوي اسـت   ، آگاهی بر دانشهاي الهی و حقایق موجودات،)ص(اولین برتري ایشان. نفس و حس بنحو اکمل بود     
.  از اینرو داناي به حالات خلایق در سراي دیگـر نیـز هـست   ،چون او داناي به همه نشئات است. که نزد حق است   

 حقایق موجود در صورتها و اشباح مثالی و متوسـط   بموجب این نیرو،است) ص(دومین برتري نیروي باطنی ایشان  
بهمـین  . کنـد   حقایق را در قالب مادي ترسـیم مـی   آن،یابد و به نیروي حس ظاهري  را می بین دو عالم حس و عقل     
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) ص(سومین برتري بدلیل نیروي قوي و شـدید ایـشان  . نماید جبرئیل را بصورت و شکل مشاهده می دلیل است که    
ه و در جنگهـا ثابـت قـدم     شکیبا مانـد ،ر اهریمنان چیره شده و بر سختیها  بموجب این نیرو ب    علیه دشمنان است که   

   ).161 ص ،5 و ج 153 -151 ص ،7 ج ،همان( .بوده است
بموجب ایـن  . انسان کامل مقام محمود است و مقام محمود عواقب همۀ مقامات را در بردارد            معتقد است    ابن عربی 

بوده و بهمین دلیـل     ) ص(این مقام مخصوص رسول االله    . گردد هی مختص به مقامات می    یع اسماء ال  مقام ناظر بر جم   
  .ایشان آقایی کل مردم را واجد است

اسـت و بموجـب   ) ص(است و در آخرت محمـد ) ص(است زیرا واجد جسد نبی » )ع(آدم«مظهر این مقام در دنیا     
الفتوحـات  (.  نبات و جمـاد را بـه عهـده دارد      ،وان حی ، مؤمن ، ولی ، نبی ، رسول ،این مقام شفاعت کل عالم اعم از ملک       

   ).395 -393 ص ،333 -331 ف ،73 باب ،12 ج ،المکیه
 ابن عربی و ملاصدرا شرط وقوع کمالات براي انسانها را اتصال به انـسان   ،با استناد به آیات الهی و اقوال معصومین       

  .صوص هر دو عالم مذکور متفق القول هستنددانند و در این خ یق اطاعت از اوامر و نواهی او میکامل از طر
  افضلیت انسان کامل بر فرشتگان. 9

بنابرین مبـدأ  .  خداوند او را برگزید و به خویش نسبت داد،انسان مهتدي به نور الهی و اشرف خلایق است  
را بـه  او با روح الهی و مباشرت خدا بوجود آمـد و خداونـد تخمیـر جـسد انـسان      .  خود خداست،و منتهاي انسان 

اسـب آن   انسان با مرور در هر عالمی و حـضرتی صـورتی من  ،بموجب این شرافت. دستان خویش نسبت داده است  
   ).109 -106 ص ،1 ج ،تفسیر القرآن الکریم( .گردد عالم برایش حاصل می

بـا دو  زیـرا خداونـد او را   . فضیلت عالم انسانی بر سایر مخلوقات بسبب کرامت او توسط خداسـت   بنظر ابن عربی  
تعـالی   دست خویش یعنی صفات جمالیه و جلالیه اش ساخت و حال اینکه سایر مخلوقـات مـستقیماً توسـط حـق        

 که اینهـا برتـر از نـوع    این انسان بر جمیع ملائک ارضی و سماوي برتري دارد غیر از ملائک عالیه          . ایجاد نگردیدند 
   ).145 ص ، فص عیسوي،فصوص الحکم( .انسانیند

 عبـادت  زیرا ملائک هر کدام بحسب اسـم خاصـی     . ر کل بر جمیع ملائک به علت جامعیت اوست        فضیلت انسان د  
 و 50 ص ، فص آدمی،همان. 56 ص ،14 ف ،69 باب ،8 ج ،الفتوحات المکیه( .کند  جمیع اسماء حق را عبادت مینمایند ولی آدم به    می
51.(   

البته ایـن مقـام   . عالم شد و مسجود فرشتگان گردیدبدلیل نفخ روح انسان به صورت الهی است که او خلیفه در دو     
  .کند و فردي که در عالم خارج زندگی می نه هر انسان نوعی ،انسان معنوي و کامل است

و یـاد کـن   (»ابی و استکبر و کان من الکـافرین  فسجدوا الا ابلیس ،و اذ قلنا للملائکۀ اسجدوا لآدم  «: به استناد آیه کریمه   
 ).34 ،البقـره . ( همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و از کـافران شـد  ،براي آدم سجده و خضوع کنید   : گان گفتیم هنگامی را که به فرشت    

این است که انسان نسخه مختصر عالم روحانی و جسمانی و نمونه اي از مبـدعات                ) ع(علت وجوب سجده بر آدم    
 ،تفسیر القرآن الکریم( .شراقات نوري و وصول به خیرات تقدیر شده است زیرا براي او تمامی کمالات فعلی و ا    ،کل است 

   ).6 و 5 ص ،3ج 
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زیـرا  . ملائک از جهت تفصیل بر بشر فضیلت دارند ولی از جهت حقیقت افضل بر انـسان نیـستند     از نظر ابن عربی   
ار مختلـف آنهـا افـضلیتی    شوند و اسماء الهی همه برغم آث مراتبشان به اسماء الهی مرتبط میاشخاص همه بموجب   

   ).212 و 211 ص ،153 ف ،73 باب ،12 ج ،الفتوحات المکیه( .کدام بنحوي بر عالم سلطنت دارندبر هم نداشته و هر 
  پـس وي بعبـارتی دیگـر   ،عبد صادق نیز بحسب جسدش اهل زمین است ولی بموجب عقلـش اهـل آسمانهاسـت       

   ).397 ص ،539 ف ،69ب  با،7 ج ،همان( .است» بشري ملکی«و » ملکی بشري«
 و الا لازمـه اش شـرك   ،مکانی اوبنابرین امر به سجده بر آدم نیز امر به سجده بر قدرت حق است نه امر به هویت ا      

پس بدلیل بلوغ مقام انسانی به قرب الهی و فناي او در ذات حق و بقاي او بـه حـق و اینکـه روح انـسانی           . شود می
   ).6 و 5 ص ،3 ج ،تفسیر القرآن الکریم( .واقع گردید مسجود ، نماي حق بودآیینه جمال

دیس بوده و غفلتی بـر وي   زیرا ملک ذاتاً مشغول تق،ملک بر نوع انسان بسبب عبادت افضل است       نظر ابن عربی  ه  ب
 مقدس خویش را یافته است و ملائک بذاته اینگونه انـد و  ،کند ود و موجودي که تقدیس و تسبیح می    ش عارض نمی 

 از اینرو مداوم بر تسبیح و تقدیس حق مشغولند بـر خـلاف   ،شود  امثال اینها موجب غفلت آنها نمی     عی و نشآت طبی 
البته انسان از حیث نـشأه   . کند گردد و ظلم و حجاب برایش ایجاد می        که طبیعت و مزاج موجب غفلت وي می       بشر  

ت که با دستان خدا و بدون واسـطه   و مقام معنوي همانند فرشتگان و ملائک است و از آنجهت در رأس ملائک اس              
اما بسبب جسم و طبیعت آن است که غفلـت  . عناصر ساخته شده و سایر موجودات نیز ساخته نفس انسانی هستند         

   ).552 -550 ص ،478 و 477 ف ،73 باب ،12 ج ،الفتوحات المکیه( .شود ورزد و مقامش نازل می یم
 ).31 ،البقـره ...(و خداي عالم همه اسـماء را بـه آدم تعلـیم فرمـود    ( »...آدم الاسماء کلهاو علم  «لهی  موجب تعلیم اسماء ا   ه  این انسان ب  

مقدم بر ملائک است زیرا به این سبب متوجه حقایق اکوان و ایجاد موجودات از جمله خود ملائک گردید و حـال                   
ن شرافت الهـی و علـم بـه       اینکه ملائک علم به جمیع اسماء ندارند در نتیجه حکمت سجود ملائک بر آدم نیز همی               

   ).287 -283 ص ،221 -218 ف ،73 ب ،12 ج ،الفتوحات المکیه( .ء است که در واقع سجده بر خداستاسما
بهمین . فضیلت عالم انسان بر عالم اجنّه نیز به تصرفات نفسانی با کمک تأثیرات فلکی و خواص طبیعی اشیاء است       

البتـه  . ود و زودتر توانست تخت بلقیس را براي سلیمان حاضر کنـد        دلیل عاصف بن برخیا در عمل کاملتر از جن ب         
در جمیع این موارد اجازه دهنده خود خداست زیرا که حق عین جوارح و قواي روحانی و جسمانی این افراد شـده      

   ).155 ص ، فص سلیمانی،فصوص الحکم( .است
  : تگان قبول اصول زیر لازم استبا این اوصاف براي تبیین و توضیح و دلیل برتري مقام آدم بر فرش

 اینکه اساس موجودات جوهر آنهاست نه اعراضشان و اصل جواهر از عالم امر و مجـردات اسـت نـه از       :اصل اول 
 عقول و ارواح کلیه هستند نه نفوس سماوي و ارضی و اصل ارواح نیز روح            ،عالم خلق و مادیات و اصل مجردات      

  .صله اي نیستکلی است و میان این روح و حق هیچ فا
 اشـرف و اکمـل اسـت زیـرا     ، هر موجودي به حق نزدیکتر باشد    ، در سلسله علت و معلول و موجودات       :اصل دوم 

  .رسد لی اول به آن و سپس به دیگران میحقتعا
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 انسان اگر چه بحسب صورت بشري نوعی از حیوانات است ولی بحسب قوه نفسانی و صورت بـاطنی          :اصل سوم 
 بعـضی  ، بعـضی شـیطان  ،کثیر و حقایق متخالف را دارد که بعضی از این حقایق از جنس ملک     اخروي قابلیت انواع    

 هیچ نوعی از انواع از پایینترین تا بالاترین         ،بعبارت دیگر .  و بعضی پایینتر از حیواناتند     ، بعضی حیوانات دیگر   ،درنده
  .باشدآنها نیست مگر اینکه امکان رسیدن بعضی اشخاص انسانی به آن وجود داشته 

ر سلسله صـعود   و د،اند تا به جسمانیات برسند لسله نزولی از اعلی به ادنی آمده موجودات عالم در س    :اصل چهارم 
 اشرف و افضل در ،حال در این سلسله هر کدام اقدم در وجود باشد    . تعالی برسند  روند تا به حق    از ادنی به اعلی می    

براي تمامی اشیاء طبیعی غایتی هست و هـیچ      . اشد اشرف است  سلسله تکوین است و از نظر غایت هر کدام آخر ب          
  .موجود ناقصی نیست مگر اینکه بسوي کمال در حرکت باشد

 ممتـاز شـده   ،تواند از پایینترین به بالاترین مرحله کمال برسـد   انسان بسبب اینکه می،ین موجودات در ب :اصل پنجم 
  .ه حق گردیده استاست تا حدي که افضل ممکنات بسبب همین قرب و وصول ب

 زیرا همانطور کـه ذکـر شـد همـۀ     ، منشأ انتقال این موجود ضعیف به عالم اعلی عنایت فاعل بر اوست      :اصل ششم 
رسد بدلیل عنایت فاعل بر او براي تبدیل قـوه اش   ولی اینکه انسان به این مرحله می ،موجودات طالب کمال هستند   

تواند از این مرحله  است ولی نوع انسانی می» حیوانی «و» نباتی«به » جمادي«نهایت سیر مواد دیگر از      . به فعل است  
و در (و انسان ضعیف آفریده شده است ... (»و خلق الانسان ضعیفاً... « است هم بگذرد و بدلیل اینکه انسان در حیوانیت ضعیف

حال او از حالت پایین ببالا و از مقام حیوانی  همین ضعف منشأ انفعال و ارت).28 ،النساء). (برابر طوفان غرایز مقاومت او کم است     
  . احتیاج به استکمال و حرکت ندارند زیرا دائم القرب هستند،ولی ملائک مقرب. حسی به ملکی عقلی است

رند چون مدام بـر آنهـا    ملائک سماوي نیز هر کدام در مقام عبودیت خود بوده و انگیزه اي براي حرکت و ارتقا ندا                 
یاطین نیز بدلیل قوه ناري و رسوخ انانیت و حب ریاست در آنها حاضـر بـه عبودیـت و تغییـر         ش. رسد اشراقات می 

ولـی انـسان   . ر دیگـر منقلـب شـوند   تواننـد بـه دا   ات نیز بسبب سختی و صلابتشان نمـی    جماد. فطرت خود نیستند  
   ).358 -356 ص ،2 و ج 71 -59 ص ،3 ج ،تفسیر القرآن الکریم( . محض تا فعلیت محض در حرکت باشدتواند از قوة می

 انوار و جنهـا ارواح  ، ملائک ارواح منفوخ در،عالم اجنه و شیاطین فاصله میان ملک و انسان است    در نظر ابن عربی   
پس جنها از عالم برزخ بوده و از جهتی شبیه بـه انـسان و   .  اشباح هستند ،منفوخ در بادها و انسانها ارواح منفوخ در       

  . ئکنداز جهتی دیگر شبیه به ملا
تواند به عالم برزخ و همجوار جنها برسد و یا از آنها هم بالاتر رفته و به ملائک یـا بـالاتر از آنهـا متـصل            انسان می 

  ).282و 281 ص ،443 ف ،9 باب ،2 ج ،الفتوحات المکیه( .ددگر
 همه مصاحب با قـوه  ، اعم از صورتها یا نفوس حیوانی یا انسانی یا فلکی     ، هرچه که متعلق به بدن باشد      :اصل هفتم 

توانـد کـل     و هرچه که بالفعـل شـد مـی   ،فعل کندبنابرین محتاج جوهري عاقل هستند تا آنها را بال   . و استعداد است  
 مانند صـورتهاي مـادي کـه معقـول بـالقوه          ، زیرا همۀ موجودات در شأن آنهاست که معقول شوند         ،موجودات شود 

 و بایـد عقـل بـسیط باشـد یعنـی      ،از معقولات از او خالی نیـست  هیچ چیز ،پس هرچه که بالفعل کامل شد   . هستند
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 عقلـی روحـانی و   ،پـس مکمـل نفـوس    . تواند مکمل نفوس باشـد     وحدت گردد و در واقع می     صورت کل در عین     
  .بالفعل از عالم غیب است

. »عـود و رجـوع    «و سلـسلۀ    » بدو و صـدور   «سلسلۀ  : موجودات ممکنه صادره از حق دو سلسله دارند        :اصل هشتم 
 ،بنـابرین اول صـدور  . برعکس» عود و رجوع«کند و سلسلۀ  از اشرف شروع شده و نزول می» دوربدو و ص  «سلسلۀ  

 عقل کلی و عالم عقول است بعد بترتیب نفس کلی و عـالم نفـوس    ، اسم اعظم  ،)ص( حقیقت محمدي    _عقل اول   
 ، نفوس نباتی، قواي نفس منطبعه،ات نفس منطبعه مدرك جزئی، نفس خیالی مجرد از اجسام    ،مجرده و مدرك کلیات   

 رجوع بـه کمـال بعـد از هبـوط رخ     سلسله عود و .  جواهر عنصري و هیولی که اخص جواهر است        ،جواهر معدنی 
  .کند ایین ببالا مراتب مذکور را طی میدهد و باز از پ می

سـت و بعـد از مرتبـه    صورت انسانی در این سلسله صعود و نزول آخرین معانی جسمانی و اولین معانی روحانی ا            
پس نفوس انسانی همانطور که در نهایت متفاوت        .  مراتب بسیاري در صعود است تا برسد به بینهایت         ،انسان بشري 

  ) .358 و 356 ص،2 و ج 71 -59 ص ،3 ج ،تفسیر القران الکریم( .هستند در بدایت نیز تفاوت دارند
الهـی را آنچنـان کـه هـست مـشاهده       زیرا امـر  ،ق هستندرسولان اعقل عقلا و اکمل خلای که ابن عربی معتقد است 

 ص ،368 ف ،71 باب ،9 ج ،الفتوحات المکیه( .نمایند  ایشان نیز اثبات می،کند  را که عالم عقل اثبات می   بنابرین آنچه  ،نمایند می
  ) .333 و 332

. ترین و شریفترین ملائک هستگیریم که براي انسان امکان صعود به مقام بالا          نتیجه می  ، توجه به مقدمات مذکور    با
 براي انـسان نیـز    ،همانطور که براي ملائک طبقات متفاوت در وجود نزولی است که اشرف آنها عقول فعاله هستند               

بوده که مکمل نفوس ) عقل بالفعل(درجات متفاوتی در صعود وجود دارد که اشرف و اکمل آنها درجه ارواح نبوي           
 ،2 و ج 71 -59 ص ،3 ج ،تفسیر القرآن الکریم( .ینها و خدا واسطه اي وجود نداردو بین او عقول و شفیع خلایق نزد خداست   

   ).359 و 358ص
  : از دیدگاه ابن عربی

خـدا او را  .  کاملترین نشأه و در برگیرندة جمیع حقایق عالم و اسماء الهی اسـت      _ نه انسانی حیوانی     _انسان کامل   
 حـق را بـا هـر چیـزي و     ،اینرو انسان کامل بـسبب مقـام جمعـی خـود    به صورت خود آفریده و مجلاي اوست از     

پس ملک جزو انسان کامل است و جزء و کل هر کدام خـصوصیتی دارنـد کـه دیگـري                    . نماید یصورتی مشاهده م  
   ).333 و 332 ص ،368 ف ،71 باب ،9 ج ،الفتوحات المکیه( .م از این دو از جهتی اکمل هستند بنابرین هر کدا،ندارد

 بلکـه  ،میان انسانها نیز خداوند بعضی را بر بعضی برتري داد ولی این برتري بر حسب انسانیت فرد دانی نیـست      در  
توانـد تـسخیر کنـد      زیرا انسان مثل خود را نمـی ،شود د دانی است که مسخور فرد عالی می بحسب بعد حیوانیت فر   

   ).193 ص ،فص هارونی ،فصوص الحکم( . حیوانیت فرد است نه انسانیت اوپس تسخیر شونده
 ابن عربی و ملاصدرا هر دو یک نظـر  ، حتی عقول و فرشتگان است،در اینکه انسان کامل افضل از جمیع مخلوقات       

خـورد بـر    فضلیت فرشتگان بر انـسان بچـشم مـی    البته در بعضی متون منسوب به ابن عربی جملاتی دال بر ا        ،دارند
مشوب به مادیات است مـورد   ول نوع بشري که عامل به نافرمانی و         توان گفت در مورد ا     خلاف بعضی متون که می    
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 آنچنانکـه در  ،باشد و در مورد دوم مقام انسان کامل منظور است از اینرو تغایري بین دو کلام ایشان نیـست                   نظر می 
  . همین قسمت نیز مشهود است

  مراحل سیر انسان کامل در هبوط و صعود. 10
سري در اوست که  . ب ملکوتی است  ادت و محسوس و روحی از عالم غی       انسان حامل صورتی از عالم شه     

توانـد از عـالم    بواسـطۀ تربیـت مـی   . اي در کـار باشـد   بدون اینکه واسطه ،تواند کسب فیض از انوار الهی بنماید  می
بـه  تواند از عالم ملکوت هم گذشـته و   بواسطۀ متابعت از حق می. وت برسدشهادت به عالم غیب و از ملک به ملک     

و این همان سـري اسـت کـه در    . جبروت و غیب الغیوب برسد و انوار جمال و جلال حق را بیواسطه رؤیت نماید 
دانـم کـه شـما     من حقایقی را می... (.»انیّ اعلم ما لاتعلمون... «ند نهاد انسان به ودیعه نهفته شده بود و ملائک از آن غافل بود      

 ص ،2 ج ،تفـسیر القـرآن الکـریم   ( .وانستند از عالم خود فراتر روندت بدلیل عدم استعداد نمی که ملائک  زیرا ).30،البقـره . (دانید نمی
  ) .307 و 306

انسان هنگامی که به امر الهی هبوط و نزول به عالم ارض نمود و از عالم اصلی خود به دار تفرقه آمد مأمور به امـر                
 بعـد بترتیـب   ،بنابرین در اول عقل بود. صلی خود بازگردد تکوینی و تشریعی گردید تا بتواند از این عالم به مرجع ا           

 روح منفـوخ  ، قلب معنوي، صورت بشري ، بدن ، سپس در سیر صعودي خود بترتیب      ، صورت و جسم گردید    ،نفس
و ... «رد آیات کریمۀ ذیل نیـز اشـاره بهمـین مطلـب دا    . شود  ملکوت اشیاء و روح الهی امري میاسرافیلی و ناظر به 

. کننـد  و از تو درباره روح سؤال می(...  .»...قل الروح من امر ربی...  «).29 ،الحجر...(و از روح خود در او دمیدم  (» ...روحینفخت فیه من    
   .247 ص ،2 ج ، تفسیر القرآن الکریم،)85 ،الاسراء)...(روح از فرمان پروردگار من است: بگو

ایت براي انسان کامـل مقـرر شـده اسـت و اول مرتبـه و      این مقامات و درجات از ابتداي احوالات تا وصول به بینه   
 دوم مقـام او اینکـه   ،مقام انسان از ابتداي تکون و عین ثابت او در علم حقتعالی خلیفه خدا بودن وي در زمـین بـود   

مقام سـوم آن تعلـق روح او بـه    . مسجود فرشتگان و در مقام جنّت ارواح و عالم قدس و اسماء کلیه الهی واقع شد          
در عالم آسمان بعد از عالم اسماء بود که امري لطیف حیوانی و متوسط بین روح عقلانی و این بـدن کثیـف                   بدنش  

 آدم و قلنا یـا «: فرماید همانطور که آیۀ کریمه می. نها شدبواسطۀ این امر داخل در دار حیوان و جنت بد     . ظلمانی بود 
 مقام چهارم انسان مرتبۀ هبوط او ).35 ،البقره...( در بهشت سکونت گزیناي آدم تو با همسرت: و گفتیم(» ...اسکن انت و زوجک الجنۀ

 ، فـساد ،در این مرحله است که منـشأ عـداوت  . به عالم ارض و تعلق او به بدن کثیف ظلمانی مرکب از اضداد است 
ود بـه  گردد و بعد از این مرحله است که به فطرت رجوع کـرده و ع ـ  ناد شده و محجوب از عالم معاد می    حسد و ع  

تفـسیر  (. کنـد  شده و بسوي خدا حرکت میرها مبدأ نموده و در سیر عروجی خود بر عکس سیر نزولی از قیود مادي          

 کتـابی کـه تمـامی    ، کلمه و سخن جامع و خلاصه کتـاب الهـی اسـت      ، پس انسان کامل   ).81 و   80 ص   ،3 ج   ،القرآن الکریم 
  .کلماتش نورانی و به دست خداوند رحمان نوشته شده است

 مماثل روح اعظـم و عقـل اول قرآنـی در      ،روح انسانی و عقل آخرین الهی یعنی عقل فعال در مرتبۀ صعود و قرب             
و سلطنت و غلبه آن در روز رستاخیز و روز عمل همانند سلطنت روح اعظـم در روز ازل            . عالم آغاز و نزول است    

  .تب موجودات شامل و فراگیرند بر تمامی مرا_ انسان کامل و روح اعظم _یعنی هر دو موجود . است
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: و انسان کامل است که دو مرتبه ظهور و جلـوه دارد ) ص(منظور از عقل اول و روح آخرین همان حقیقت محمدي  
) ص(ایشان.  حق براي شفاعت خلقیک مرتبه در بازگشت به خلق براي تکمیل آنها و یک مرتبه در روي آوردن به          

 قال ،اول ما خلق االله العقل«: فرمایند  و نیز می).اولین چیزي که خداوند خلق نمود نور من بود(»اول ما خلق االله نوري«: فرمایند می
 بـک اَخـذ و بـک     بک اعطی و ، قال فبعزتّی و جلالی ما خلقت خلقاً اعظم منک         ، ثم قال له ادبر فادبر     ،له اقبل فاقبل  

به :  فرمود،پشت کن و چنین کرد:  سپس فرمود، پس برگشت،روي گردان: فرمود به او ،اولین چیزي که خداوند خلق کرد عقل بود(.»اثیب و بک اعاقب   
   ).نمایم گیرم و ثواب و عقاب می  می،کنم از تو نیافریدم بواسطه تو عطا میعزت و جلالم قسم خلقی عظیمتر 

 ایـن  ،پس چون روح اعظم چه از نظر علمی و چه از نظر عینی و ظهور خارجی آن فراگیرندة تمام ممکنـات اسـت        
  . انسان کامل که روح اعظم است خلیفه و جانشین خداوند در آسمانها و زمین نیز هست

 روح اعظم فراگیرندة همۀ ممکنات است زیرا قلم حقتعـالی و صـورت دهنـدة حقـایق و نویـسندة          ،از جهت علمی  
و . ادر شـده اسـت  چون لوح محفوظ و محتویات آن از وي ص. اسرار و رازهاي الهی بر الواح و صفات قدري است 

اما اشتمال و فراگیري اشیاء عینی توسط روح اعظم به این دلیل است که ذات روح اعظم صـورت کـل موجـودات                    
باشد و صورت هم در ماهیت نوعی عبارت از تمام آن   فاعل و هم نتیجۀ مطلوب اشیاء می  همانطور که او هم    ،است

  .ماهیت بوده و تعین هر چیزي به صورت آن است
 به این دلیـل اسـت کـه او کتـاب مبـین و خلاصـه جهانهـاي                 ،ي کل ممکنات توسط روح عقلی انسان کامل       فراگیر

البته این امر قبل از اتصال و پیوسـتن بـه گـروه فرشـتگان و     . وجودي بوده و کلیات و جزئیات آن را فراگرفته است 
اطه و اشتمال بـر تمـام   م حقتعالی در احروح اعظم است والا هنگام رسیدن و اتصال به آنها فرقی میان او و میان قل            

   ).400 -398 ص ،4 ج ،تفسیر القرآن الکریم( .عالم نیست
 در این تدبیر ممکن است از عالم امکان به عالم ارواح خارج کند و یا از   ،با عنایت به اینکه خداوند مدبر خلق است       

یه و افلاك و سـتارگان و هـوا و آب و زمـین       آن عالم به عالم اشباح و بر ملکوت اعلی گذر داده و به نفوس سماو              
الامـر مـن الـسماء الـی     یـدبر  «فرمایـد   همـانطور کـه مـی   . یولی منتقل نمایدگذر دهد تا نهایتاً به اسفل السافلین و ه 

  ) .47 ص ، المظاهر الالهیه،)5 ،السجده... (کند  را از آسمان بسوي زمین تدبیر میامور این جهان( .»...الارض
 حجج و بینات متعددي دالّ بر اینکه انسان غایت جمیـع اکـوان و     ،شود ه که از آیات و روایات فهمیده می       چبنا بر آن  

نمایـد جـایی کـه آدم و حـوا بودنـد و       او ابتدا از عالم اعلی هبوط مـی . ثمرة وجود افلاك و ارکان است وجود دارد      
  .منزل سلوك یعنی جایگاه اولیه خود برسدکند تا به آخرین  عالم مرور کرده و مجدداً سلوك میسپس بر جمیع 

پس صعود انسان بحسب کمال نوعی یا شخصی وي بسوي طبقات سماوات است تـا بـه خـدا برسـد و چـه بـسا                        
و (درجـات  ) از ایـن دو دسـته  (و بـراي هـر یـک    ( »...و لکلٍ درجات مما عملوا  «سد  شخصی به بعضی از این طبقات صعودي بر       

   ).132 ،الانعام... (هستاز آنچه عمل کردند ) مراتبی
ده و متصف بـه صـفات و احکـام آن    انسان بحسب سیره باطنی خود به هر درجه اي که برسد با آن درجه متحد ش            

او در ابتداي سـلوك و صـعود خـود از خـاك و پـایینترین      . شود ل مطابق همان درجه از او صادر می   گردد و افعا   می
 بعد نبات و حیوان شده تا برسـد بـه لطیفتـرین    ،ود که حاصل مزاج استش  بعد نطفه می،و اکوان آفریده شده  منازل  

از . کنـد  سپس به عقل رسیده و درك کلیات مـی  و ، یعنی جرم دخانی که شبیه ترین اجرام به سماء است   ،موجودات
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 یعنی از تفاسـد و . کند تا به عقل فعال برسد و از نظر جسمی بصورت جسمی سماوي در آید         نظر روحی صعود می   
نتیجـه اینکـه خداونـد    . برسـد » جنـۀ المـأوي  «و » سـدرة المنتهـی  «گذرد تا به  اد پاك گردد و از عقل پایینتر می      اضد

ملکوت و ملک آسمانها و عمود اینها را به اعمال انسان وابسته کرده است و برجها و سقفها و دیوارهاي آنهـا را بـه        
   ).951 و 950 ص ، مفاتیح الغیب،ملاصدرا. 282 -280 ص ،2 ج ،کریمتفسیر القران ال(. ر عقول انسانها مزین نموده استنو

 مراتب سیر انسان از مقام اعلی به اسفل السافلین بصورت زیـر  ،با توجه به توضیحات مذکور در سیر نزول و هبوط         
  :است

ظهور کرد بعـد  ابتدا متعین در علم حقتعالی بوده سپس در مقام قلم اعلی و عقل اول که مشتمل بر عالم عقول است     
در لوح نفس ظاهر شد سپس در مرتبه طبیعت باعتبار ظهور حکمش در اجسام ظاهر گردید و بعد از مرتبـۀ عـرش               
به صورت محدد براي جهات و مستوي اسم رحمان ظاهر شد بعد از مرتبۀ کرسی کریم مستوي اسم رحـیم ظـاهر                      

  .تعلق به هیولاي عناصر جلوه کردشد سپس ظهور در آسمانهاي هفتگانه نمود بعد در صورت عناصر م
قرآن کـریم نیـز   . آنچه ذکر شد مراتب سیر انسان کامل است از مقام عقل اول تا ارض هیولانی که قوة محض است       

آیا زمان طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل (.» من الدهر لم یکن شیئاً مذکوراهل اتی علی الانسان حین «: اشاره بهمین امر دارد   
  ).1،الانسان(ود؟ ذکري نب

ترتیـب آن باختـصار چنـین    . شود تا برسد به جایی که از آنجا نزول کـرده اسـت       بعد سیر صعودي انسان شروع می     
 بعد علقـه  ، بعد مضغه و قابل نمو و بصورت نبات،آید ناصر رخ داده و به صورت گل در می      ابتدا ترکیب از ع   : است

ج انّا خلقنا الانسان من نطفـۀ امـشا  «. گردد د بالغ و متوجه عالم بالا مید فر بع، بعد بشر و سمیع و بصیر  ،و قابل روح  
 بعد بـه  ).2،الانسان.(او را شنوا و بینا قرار دادیم) بدین سبب(آزماییم   نطفه مختلطی آفریدیم و او را میما انسان را از  (»نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً   

یـن مرحلـه مراتـب صـعودي او کامـل      در ا. یابـد  ی وصـول مـی   به عقل اعظم و قلم اعل  سپس ،رسد مرتبه عقول می  
  ).52 -47 ص ،المظاهر الالهیه. 71– 69 ص ،3 ج ،48 و 47 ص ،6 ج ،تفسیر القرآن الکریم(. شود می
  علّت تفوق انسان کامل بر دو عالم. 11

  .مل داردجمیع مخلوقات خداوند اعم از حقیقت عرش و کرسی و غیر اینها نمونه اي در عالم انسان کا
خداوند صورت کل عالم را در انسان صـغیر بـه   .  انسان کبیر و مختصر آن انسان صغیر است       ،عالم نظر ابن عربی  ه  ب

 خداونـد او را  ،بموجب اعطا این جامعیت بـه انـسان کامـل   . ودیعت نهاده است از اینرو انسان بر صورت حق است 
بـزودي نـشانه   ( .»...سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفـسهم      «: ستآیۀ کریمه نیز مؤید همین مطلب ا      . خلیفه خود قرار داد   

 356 -354 ص ،421 و420 ف ،78 باب ،13 ج ،و الفتوحات المکیه) 53 ،فصلت... (دهیم  در درون جانشان به آنها نشان میهاي خود را در اطراف جهان و
  ).65 و 64 ص،14 ف ،17 باب ع3و ج 

ان قلب و در باطن انسانی همان روح نفسانی و در باطن باطن او همـان نفـس    هم،مثال عرش در ظاهر عالم انسانی   
مثال کرسی در ظاهر انسانی همان سینه و در باطن او همان روح طبیعی و نفس حیوانی مـشتمل اسـت     . ناطقه است 

  . هاضمه و دافعه، ماسکه، جاذبه، مولدّه، نامیه،غاذیه: بر سماوات هفتگانه
 دیگري قدرت کامل او بر هـر  ،یکی علم تام به حقایق اشیاء.  دو عالم بسبب دو عامل است    تفوق انسان کامل بر هر    

  .چیز
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با علم ظاهر احاطه بر جمیع آنچه در خلافـت  . شود ظاهر و باطن تقسیم می: به دو قسم  علم انسان کامل    . علم) الف
 صـید وحـوش و طیـور    ،یوانـات  معرفت تـسخیر ح ، استحکام طبایع،ظاهري محتاج آن است از قبیل استنباط صانع   

 موسیقی و دیگر علوم   ، حساب ، اخلاق ، آداب و شرایع   ، کوهها ، زمین ، حرکتها ، افلاك ، علم به نجوم   ،زمینی و هوایی  
 اطـلاع بـر   ، احاطه بر جواهر عقلی و مثُل، مکاشفه ملائکه علوي، معرفت به روحانیات،و با علم باطن. نماید پیدا می 

لـوم پیـدا    باطن انسان و امثـال ایـن ع  ، روز قیامت، کتب و رسل الهی، ملائک،علم به خدا ،مبناي اول و غایات آخر    
  .کند می
واداشته و کند و آنها را به اطاعت    تر را ظاهر و ملائک را منقاد می       انسان کامل با قدرت خود نشئات بالا      . قدرت) ب

   ).167و 166 ص ،4 ج ،تفسیر القرآن الکریم( .سازد خلافت الهی را محقق می
فرزنـدان آدم امتـزاج ایـن دو    .  آدم از صورت رحمانی و حوا از صورت آدمی آفریده شده است          از دیدگاه ابن عربی   

پـس اسـتعداد فرزنـدان کامـل آدم و حـوا قـویتر از اسـتعداد والـدین                   . بوجود آمده اند پس واجد کمالات اینهاینـد       
 ج ،الفتوحـات المکیـه   (.اختصاص به اکمل بودن یافت) ص(بهمین دلیل است که محمد.  زیرا جامع این صفاتند  ،اینهاست

   ).145 ص ،123 ف ،72 باب ،10
خلیفۀ خدا در زمین او و مثار نور االله است و همین امر باعث          ) ص(نتیجه اینکه انسان کامل یعنی روح مقدس نبوي       

  :بیانگر همین مطلب است) ع(کلام منسوب به علی. تفوق او بر دو عالم گردید
  به آیاته تظهر المضمر // لکتاب المبین الذيو انت ا

   و فیک انطوي العالم الاکبر // اتزعم انک جرم صغیر
بري که تو همین جرم صغیر و کوچکی و حال اینکه جهـان بزرگـی در    آیا گمان می  . گردد  که با آیاتت پیچیدگیها آشکار می      اي انسان تو کتاب روشنی هستی     (

  .)391 و 390 ص ،4 ج ،رآن الکریمتفسیر الق. درون تو پیچیده است
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